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چرا داید از تر دالیر هیز کرد؟ ( کتاب) 


تاریخ هجده ساله آذربایچاین +( کتاب) 


۳ 


از سالهای گذشته مان جر باره شهار ه های برا کنده ازسال یکم 
چیزی نزد ما نمانده . 
7 ول از سال چپارم چند دوه درست باز مانده استکه بی تاربخ 


۳ 
۱ ی 
ین شماره «جهت عو شکردن کلرده رو جلد در 3 ۰ شمار ءهای 


وگ هر کی در یمه ماه خود درون خواهد و 


پروردگارا بنام توو در زینهار تو 


اينك سال پنجم پمات را آغاز می کنیم و از خدا فیروزی 
ی طلبیم : 

چنانکه در سال‌سوم در اشال نیز آفای هدابی شعرهابی برای آغاز 
مهنامه فرستاده بوه شعرهای ساده وبسیار شیوایی - ما خرسندی که پیمان 
را از هی دسته بارانی ه که با دست و زبان باوری از ما دریغ 9 
شعرهای آوای هدایی‌را نیز در نشست پا کدینان خواندیم وهمه‌ارح شناختدد. 
و آن و ین ود نکه داشتیم . وی در مهنامه بحاپ نخو اهیم رساند . 
ابك در ایحا اد آنی پردازم و بر آقای هدابی درود و سیای ارمغان 
می سازیم . 


احمد و 


از چىز هسایی که ها بارسال دتبال 
می کردم تک زمدنه خوما بو دکه در شماره 
های سال چهارم در ببرامون آن گفتار هابی نوشنه و 
بخو د ز مه چندان نپر داختيم در ان سال هم آن را 
دنبال خواهیم کرد و ابنك بگفتکو از آن می آغازیم . 

در هر چدزی باید ده انز م رازن فر دون داوه قر تست 
مدباید دید خوی‌ای تاک قرف اد کت بر خاسته ؟.. از چست آدمی دو 
و وا با هم دارد ؟.. از چیست نتواندهمه يلك باشد و خویای ناستوده 
را ندارد؟. 

خو بهای نيك و بد از کحا بر خاسته ..٩‏ 

برای این می‌باید معني آخفیتو دا تست خی بهتر کویم : ی را ند خو د 
را شذاخت, اری سا وه را ماع 

کدانیکه دیمان را از سالهای پیش میشو اند میدانند که ما «جان» 


و «روان» را دوجز حدا کانه ؛ و ادمی را دارای‌هی‌دوی آنها میشناسيم و در 


- ۳ ‌ه 

افن 1 هایی نگاشته یم ۰ در انمجا دوباره بان نمی بردازم 7 لین 
بخوانادگان هیسوار یم آن گفنار ها را بو انند )۱ , رو شممر نَ [ ساده 
آر دن | کاهی در داره روان همان همباشد و سباری از دانههاست که ازآن 
راه ددست می‌آد و سباری از تا ای که و روشن ی کر دد ۳ 
بسیاری ا زگفتار های‌خودرا بر روی آن‌بنداد میگ اریم " و در این زعینه 
خومای نك و دد یز همماند از آن واه دیش اس 7 

چنانکه انم آدمی دارای دو سرشت اتیت : سرشت جانی و 
سرشت رو آني ۱ آترخ دو سر شت + دموساه ۴ بلکه و در امخته : چنانکه 
۳ شمر ده مشود . ول هس یکی ۳ خوها و در بافت ها و درداست های 
دا کانه ی داشد . 

سرشت حانی ن و جات که <انوران ندر دارند و آدی از ایشرو 
8 انا خ اف و سشءری از خو بهای آها را " از خود خواهی قارف 
و خدم و رشکگ و خود نمابی و بر اری‌فروشی و ی ار و هانزد 
انا دارا و داش ۱ 

سرشت روانی دستگاه دیگراین و تدها آدمی آن را داراست و خرد 

سر چشحه همه جذ,شهای‌سرشت جانی ۶ خودخواهی * است که‌ه سکس 
تنه‌اخود را ۳ خواهد و دمه چبز را از هر خود میخو آهد ون روان 
همه خواحان شای و راستی است و 5 در رف «(خود خواهی» 

)۱( این کگفتار ۳ در شماره های ۱۲-٩‏ سال سوم چاپ شده و از 


هیه ارجدار کفتا شوه ۰٩)ست.‏ که انز در یکی از شماره‌ای امسال بدانسان 


که بارش افته خواهیم آورد ۰ 


سا و 


ای باشد ۰ 


سید : شما مدشدودد فالان‌تو انگر در هنددعت بئوایان رای د‌ 
ای اون آ گاهی شادمان مشود . میشنئو ید بهمان عرد مصری وس 
و ازدروغ سخت می‌برهیزد و آورا دوست می‌دارید یا ان 
یی کت ار را هرذ آن و هندی و با از ۳ او تیه 
مصر ی شما ۳ نود ای 2 

میشنوید دو تن باهم آنباز بوده اند و یکی بر دیگری چيرگي ی 
و سلم و وف و آن ۳ را دشمن مندار ید و ثر متفه دلسوژی 


نمایید . بگویید " این برای چیست ؟۱.. 


ظ 


ی 
میشنوید فلان کدوریسیار آبادو ایمن است و مردمان در آن‌آسوده 

می‌زباد و شادمان دردیده ۳ می کرد همه کذور ها چذان باشد ما 
این از چهراه است ؟!.. 

میشئو ند در نراوند سل ۳۹ و مردم را سخانم‌ان ساخته و دلتان 
سوخته و خودرا در کی کت ارده بول‌بدستگیری بیشانمانان آنجامی پردازید 
و با زیان خود سود آنان و هو اهید : ار با عذوان خود خواهی چه 
سازش دارد ؟!.. 

چنانکه در جای دیگری گفته 1 1۹1 از خویهای آدمی راستی 
ای اودت ۸ چون سخن راستی را فان موه روا ماوت 3 
ژدان خود ی هرگاه ۳ را درد که 99 جمان و شد دباری او 
او بر خیزدو در آن راه جانفشانیها نماید . آبا اینها زجه روست ؟.. 


اشها 4 از وه اتدرت و ما ازاینا 5 دم ِ روان خواهان ی 


و راستي است وی 5 همه خوهای حانوری که کاواس لزغ ندر و راهم 


ست سس 


دارد تور اس او را دارای دو سرشت م«.خوا تم 
داد دانست سشعر مر دم آنیده‌ر ا که همشه درده اند ۳ ۱ ان آشناشد 


0 
۳ 


از انکیز ۰ 1 ِِ و چنین دغدار ِ که همچنان بایستی بود 
و ا ی تن درسید در اش شوند و رو و زگ 0 
۳ از 0 عامی بیر سید : « از چیست در هر بیست و چهار ساعت کاهی 
شب میدودو گاهی روز؟..». از این پرسش در شگفت شود و ب-اسخ 
دهد : « اینوم برسیدن دارد ؟۱. یس مدخواهی چه بقود؟1. ».ول اک 
8 (بر روی زمین جابی قت به همان 4 روز است» " سعخت 
در شگفت هه انگزه آن 5 

در باره انن سخنها نیز چون سشتر مردم بخوبها وکار های خود 
از نك و و وه اند و همیشه با آنها آن‌مار | امد دشند 
و چلین بندار ند 3 ح<ز ین ها نماسئی بود. و ما می بیذیم گاهی کساني 
پاسخهای عامیانه بنگارشهای ما عی دهند . 

موش که ما می‌نو بسيم : «ازچیست آدمدان با گیگ رهمدردی دار ند 
و یکی خرن گنای رسد کر ایا دل بدرد آید . لدکن جانوران این 
همدر دی را ندارند؟.» آنان داسیخج داده هی رز «آدعی چلین باشد. دس 
شما جدایی مبانه آدعی و چهار بایان نمیگز ارید ؟! ۰ چنین سجن عاسانه 
را برخ ماع فتاه 

ام‌وز یکی ا زگرفتاری هاس تکه بسیاری از ص‌دهان باهمهپیمایگی 
و ندانی خود را دانا هیشمارند و نان نان کار می رسد نه در نی 
آشق که بخوانند و بیند شند و فهمند» بلکه در بی آزند که نافهمیده * 


بایکه تا مه مادان ایو انده تشیروو کر ۱ و در و دس مدم آن 7 هررکسی که دود 1 


مات 


بر تری فروشاد "و از روی این هوس نادانیست که بدانسان بابراد های 
عاهىانه بر مخز ند. 

چیز ست بسدار روشن : هی کاری آنگیزه ای ذارد..ن کاز هدای 
آدمی ۳ انم تتواند دود" و ها از این حستجوی خود سك شیجه 
رک هیر سجم. (م ری از دا یه های فاسفه مادی عنوان «خودخواهی» 
اس 6 نف : سر چشمه همه کار ها در حمان خودخواهی 7 
جنبنده‌ای در حهان تنها خوش را خواهد و همه چیز را از بهر خوش 
خواهد . بدروان آن فلسفه از روی ادن‌عدوان جمان را جز نبر دگاهی‌نمی 
شذاسند و حز ندرد زندکان نمی‌دانند " و ات اهید نبکی بجهان 
نسته هر وششي را در راه یکی آن س‌وده می انگارند. نیز جدایی مدانه 
آدهی و حانوران ننهاده ارحی خرد بخی ک آ ژد " بلکه هسئی خرد را 
باور نمیدارند . جدایی میانه خویهای نيك و بدنمی بینند , بلکه همیشه 
مبخواهند خویهای ناستوده را قدونتر ک داد : 

این گدراهیها که تا کنون بی پاسخ مانده تنها پاسخ درستی که 
دارد همانست که ها سرشت روانی آدمی را که از «خود خواهی» آزاخات 
و همیشه خواهان راستی و نیکیمی داشد بأنان بشناسانيم و کار هابی را 
که آدمی از تیدا هوتسن یت ایام من دهرف باق آو ون نماییم تا ببراهی خود 
را در باشد. 

ای اک یز وی اد یکی همست را 
گذشته از آنکه از اشراه آنگیزه خوی‌ای نيك و بد ددست ی ً 
معنی و اشداسند و جدایی ممانه ادن و چهار بادان تگزارند 


نیکخویبی از آتان وان قاشدی ژ ۳ شش و گفتاری در دار ه 


۳ 
ف 


۴ 


موابت 


ِ# 0 رستگاری آدمبان سئه بشناختن گوهس آدعی عی باشث . 

بااشتت وز غ‌دهان داد مازی هتم اقا و ورن و تا 
با همه بيدانشي از روی دربافت های خدادادی این دانند که در حمان 
نیکی‌ها و بدیها با هم تواماست و بابد آدمی تا تو اند از رها قوش کفونق 
و ما اس از راهش در نیم باسانی تو انیم این مردمان ساده را شدکی ها 
رسانیم و از خوبهای ناستوده رهاشان کردانیم . سختی اینجاست که دسته 
های انپوهي از ساد ی برون آمده و آن دریافت خدادادی را از دست 
هشته اند و از اشسوی بدانشم‌ایی نرسیده نو از نهر اس کمان‌اشت 
که ما نا گزبر يم در گفتکو از خویهای نيك و بد باين زمینه در آبیم و 
روان و خردرا بئان بشناسانيم ار اد انش تین مها لفاغ 
هادی را شننده اندخر درا اور نمیذار ند * جدايي میانه آده‌ی و چهاریابان 
تیک را تیا اور اش شاه نها ام هو دای وه 
«من چنین میدانم -شما آتجنان میدانید بدانید . با یگ ند : «ه کی 
در اندشه خوش آراه اسنن این کار رانك می شناسم شما بد می 
شماسید شناسند) . با م يگویند و «آدمی هیچگاه نك (ش ده ونخواهدشد؟. 
ازاینگونه سخنان بیایه و زان اور همبشه بر سر زنان‌است .و چون نك 
سید همکی از ۷ و ار کت 

بسخن خود باز گردیم : نتیجه اين سخنها آنست که آدمی چون 
دارای دو سرشت جانی و رواني است از اینرو دارای دو رشته خویهای 
نيك و بد می باشد : خویه‌ای نبك از آن روان و خو م‌ای ای 
و حان؛ و ای دو سرشت همیشه با ی در نبرد می‌باشند و تنکدو بی‌آدمي 


۳ است که سرشت روانش مر و معد باشد ۳ 


سا زا 


سشد :در شهری بیفو ادانی تن هل کی دلش بان سو خنه 
او خواهد کرد دست ایشان‌را گرد وی ار توش خوی‌از که در نماد 
هر آدمی نهاده حلو و و چنان خواهد خواست که هن کین هر چه 
دازفاز هر شود ارو دبرن ای کارا سرعت تروای جرج در 
نبر و عندتر امه رن بخواهش ٍ نداده دست سنوادان را خواهد گرفت 


و چه با ان وا کرش کار هر‌چه میدارند بانان خواهند داد. 


از انتدوق. کنانی را سر شت حانی جر ه ازتیکو کازی «4 :نو آمان :از 
خواهد داشت . همین حجا ات در باره همه یکی ها و بدیها ۲ 


از آنیوا روشن مي ددکه نيكخوبي با فش تست سبازی‌می 
دندارند هید 4 مر دم خویای ۳ ۳ هد نسکو خواهندگردید ؛ و 
کردن از آنيا و ستاش ن.ودن از اشها سند و ی کل 2 9 اس بك کار 
سهوده‌ای بش تمیدت ۱ زیر ما آکار مي‌بينيم که شجه‌ای از ان بدبدار 
تست ۰ خود خو دان خوهای نبث و بدرا در سر زان ی دار ند و خود 
آنان بردبگران نت آموزی «ی نما داد ۳ از آن سو ی چذانکه باز تمودیم 
دشن را اثری در مان نو اند دود , ۳ چنادکه گفتيم رل خو معا 5 رد 
ار ها تمدده سرشت حانی آدمی استت و کی که سر شت حانی او 
زور مرف است خواه و ناخو ۳ بان ۳ خواهد بر خاست و دانستن حاو 
آن را نتواند گرفت . 

نید : دزدان نه‌است که زشتی کار خود را نمیداناد . دزدی نه 
چیز بد تکه وی رشه‌ی آن و نداند و از آن ننکش تباید ۳ را اتمه جون 
1 


داش افناد خواه و نا خواه خود را آلوده ن مارد دروع ۵ نگ ٩‏ 


توا 
ند تارف و کنکوغ ۱ با نومه آنتوم مزخمان کر فتار آن: میباشتد. این 
است می‌گویيم که نیکخویی تنها با داقشق است و این راه که سمار ی 
دیش لرفته اند و همیشه با زبان ستاشو و هش از کخو بي و بد خوبی 
می نماد باکتاب مي‌نو سند چندان سودی را ور بر تمیدار و » بلکه‌زیان 


هابی را 


باس ووتدارد . باه تراد نکی‌خویها انست گنه اسان سرشت 
رواني‌ندرو مندتر گردد و «ر سرشت تن و حان فرمانر وا باشف . 

خواهدد پرسید : ازچه راهست له سر شت رو آني راکش هد 
و برسرشت نن و چان فرمان روا باشد ؟ . ها پاسخ این پرسش را در 


کفتاو ی خواهدم داد . 


دریرآمون سرت زردسصت وان او 

ما چون بارها نام زردشت رابرده و او را فرستاد خدا خوانده‌ايم 
تدای سار تازره ای مهو کی وید اه دنل فرشا دی 
تاره تن فرش می‌برسد : آبا راست است از مردم آذربایجان بوده‌و 
آبا دایل‌آن چیست ۶..سوعی زناشویی با خویشان نزديك را که زردشتیان 
مدداشته ان عنوان تنوده مر اه عرده کرفه آننها ما وا باون کفشتاو 
8 که ات۱ 

تخت مي بایف دانستکه گفتگو از زردشت و آیین او را نداید مابه 
سرکری ساخت . اینکه ما سخن ازوراندیم " چون در ابران بکدسته اورا 
بکانه فرستاده خدا مدشناسند و جز اودیگری رانمی بذیرند و از اسوی 


دسته انبو هی او را فرستاده نمی شمارند» و این مك زعینه دو تبر ثی و 


و ات 


دی میداشد ٩‏ و ۳ ی‌خواهیم دو زد ر کاواس کی کارا از هس 
راهی که باشّد از مبان بردارم 1 راشدر و بان سیتذان پرداختيم . 
وی‌چنانکه اند بشه های 6 زدان اوراست متفه برداختن 
و آنرا ماده سر ری ساختن نمز زبانا دارد ۱ زندگانیراه خواهد ‌ و با ید 
در راه همشه چشم سوی جلو داشتن . مد ی که کق شنه بردازند 
وسیاز گر دند ۰ 
شت زردشت را باید در تار یج شغاخت ‌ و ار راستی را در دار ه او 
خواهند اند گت : قرسناده خدا تودهون بگانه فر ستاده نمو ده ۰ جمان 


1 ار دش «سیار و که و ات که در سر یکتن و دو تن گردد ۰ 


۵ 
۳ 


اننکه ی بو وش : «حه دلیل بش رستادگی ی‌او هست؟» این بس از آن 
است که سعئی فرستادگی داسته شود . امروز آنبوه عردم معنی آن رانمی 
دانند . چیزی شنیده و باد گرفته‌اند و اندشه روشنی در باره آن نمی‌دار ند. 
5 بیرسید خواهید دید تفن تین سین ی می ر اند . قاشستی ان ۳ 
در شمار های سالم‌ای گذ شته بیمان نگاشته ام و ار کین خواهد 
مر ومع اف با سر ام ری اد 6زا اند در اما معني راستین 
فرتادگی باز نموده شده و همان ععثی در داره شت زردشت نیز هست . 
دیکران چگونه او هم آنگونه : 

انکه عی در سف : ۶ آباراست است از مردم‌آنرداسان می بوده *,:٩‏ 
او 9 در کنام‌ای زردشتیان نوشته اند . درو ندیداد پهلوی می کوودد : 
«آزمردم ری مسود؟ و هم در آنجا مي‌گوید : رو ن ری جز ری شهر شناخته 
بزرکگ و خود جانی درآ ذربایجان می‌بوده ‏ . ولا اگی آذربایجانی «ودن 


زردشت را نداندم از مردم شمال بودن اورا میدانیم» و این از روی سنچش 


زان اوستا و ازراء آ کاهیهای زدانمست 3 
زماندکه زردشت بر خاسته در شمال اران تدر ه ماد و در جنوب آن 
برد دارسنش.من ممداشنه آزد , مادر داره زبانانسان ترتیر مشخ 
آورده ام 1 هردو تیر ه ( همچنین تبره های دیگر آری ( یکزبان دی 
داشیه آند 2 چدز ,که هلسست باره جداییهای در مان هی دو ده : یکی اینکه 
داره حر فعا دای دک می از ۳ باق وه آنجه در شمال با شبن و 
کف و دا اه می‌شد ه در جتوب آنها را ۳ سدن و جیم و دال م ی گفته‌اند. 
چا نکه هنوز هم شمدرآن و کرام در شمال و سمترم و جهرم در حدوت 
بادکار آن حدا یواست ۳ بای داسن در کردی 3 میی آید . بای داماد 
درب زهها مره ی شوگا 
آنزش | ییات فا ۳ از زبان آنرمان دارم و جون اوستا را که نامه 
یت رو شرت اش هی سنجیم ان وا رزوی زبان شمال می‌بابیم و ازا نیا 
میدأنیم رردشدت از مر دم اسان می زو ده ۰ 
اگرچه اوستابی که در دست ماست مه آن در بکزمان توشعه شده 
و از زبانیکه در هر تکه آن کار رفنه پنداست که ازآن بكث‌زمان نمی باشد و 
شمان مه آن از زردشت ندست ؛ و آنجه از زر دشت دو ده در آن مر دست 
برده اند و دیگرساخته اند وی اننها با گفته ها تامنارکاو یت وهرا ا 
بك بخش د « سکوچکی از اوتما از زردشت‌اشد آن خواست ما سرت امد 
اک هم بگو مم هد کش ۳ است داز زساني نخو اهد داشت زبرا 
3 کذان که سخذانی ساخحمه ۰ شام که رردشت مان مردم رواج ‌ ی‌داده‌اند 
داش زدان آن با کمردرا کار عی درده اند نه ردان و را ۰ 


دو باره می‌کو یم : اینها از درده تاریخ و تما از پر انس 3 3 


کدانی و اهند راد کر او کی زو است و باد تگرفت هیچ تا 
نیست وع رک نباید برروی ین چیز هارنجیدگی نمود واز عم جدا گردید. 
کگذدته گذشته و ما را می بابدکه داهروز پردازژم و در اند شه 9 باشیم. 
او نام در دم و گفتم آن را نامه رردشت هی شداسشردت امروز ۳ دش از 
ادن ارحجی ار و تمو نه ای از زان داسمان ابران هیداشد 1 کرد یم 
سود دیگری ازان ان برداشئن ۰ لك با کمردی‌که روزی مایه ون 
لو نها مردمان رددده امرو زنهاید نام اوراعایه ترا کته ی 


چِ 


دانید . 
اما زناشویی با خوشان نز دی که زردشتمان مسداشته اند دللها از 
تار یج در دست ات چادن چدری در امین رر دشت نو ده ِ بلکه درابین 
اوندز زناشودی 5 خو رشان نزديك تاروا شمر ده مسشده ی درورنع‌ایدبرثر 
( در زمان ساسانیان) چنین زناشوبی در میان زردشتیان رواج میداشته 
که آن, ا زد تمها روامیشمارده اند بلکه بت کارنك و ماه خوشنودی ۳۳۹ 
می انگارده اند ۹ ام« ار دای وبراف» بردان بپلوی در دست ماس 
که در آن‌داستانی ۳ ۲ هتربگویم : افسانه خرف نان می‌نگار د که و براف 
نامی که مر د رال دامن ۳ از یشوادان روگ تفص مسبو ده روانش 
از اجان یرون ر وه و در آسداتهانکزدشن بر داخته و ات کاهیهایی 
آورده . در آغاز داستان‌چنین می‌نکارد که و راف و هفت خو اهر مود 
و آن پا کداعن هر هفت تن را بزنی خودگ فنه بود . در خود داستان نیز 
2 هابی در باره زناشودی با خواهر ودخهر اه این کار مابه خشنو دی 
خداست د رده عدشود ۳ 


در ها در تاریخج میخوانیم که خسرو درو در دخدر خود را «رنی می 


ی 
داشته .پیش از آن در زمان هخامنشیان داربوش سوم رامی خوانیم که 
خواهی‌خود را زنی میداشته . اردشدر دوم را میخوانیم ه دختر خودوا 
بزنی‌کرفت . پیش از همه داستانکنبوجیا و آتوشارا میشذاسیم که کندوجیا 
بائوشا دل باخت وبا آنکه خواهرش بوداو را بزنیگرفت . ادها عیرساند 
کزان ها شفیان ابگرنه زناشویی در ايران رخ میداده و در قرن 
های دبر تر رواح سشغر بافته . 

ق همان داستان ین جدا و آتو شا بدانسان 1 هر‌دوت نوشمه 
هی رساندکه چذین کاری در آسین زردشت ارو ا شمرده میشده . چه‌اوهی 
نویسد : کنیوجیا چون دل باتوشا باخت و در مپر او بیتابی می نمود از 
مویدان دستور ات ۸0 او نا و وید از هه کفایق دچنین 


یا 


کاری ارواست . و وت دافقشاری هینمود ویکی از مودان چنین 
گفت : خواست بادشاه از همه بالاتر است .بت این گفته راه بروی او 
داز 9 ۲ 

از این تکاوش دو چیز د.داست :یکی آنکه بادشاهان هعخامذشی با 
همه نبر و مندی و و ی یو و اش وف فا ری فان 
دستور از مویدان میخواسته اند . این از داستانوای دیگر ندر بدست می 
2 نان از چیزهابی که مابه‌آن د.شرفت و نبروهندی ید ره 
5 کدامني و خویشنن داری دادشاهان شین هخامنشي‌بوده ۱ 

دیگری ۸ در آیین زردشت زناشویی با خویشان نزدیك سخت 
ناروا شمر ده مىشده تا آنماکه موبدان در پاسی کنموجیا ۳9 بو ده آند 
آن را سان 0 و بچذمیوشی از آن دلیری توانسته اند . چیز بکه‌هست 


ادن حبا تایه 9 ۳ از ث وت شکسته اشترت ۰ 


درداستان آردشیر دوم‌نیز چنانکه پلو تارخ نوشته اوبا همه ۳ 
بدختر خوش ( نام او نیز اي فا تودم )۲ آن را نهان مىداشته و شرم هی 
فا لیکن مادرش(مادر اردشیر ) باودل داده و بدر بدن بر ده شرم واداشت 
و باوچلین دفت : «آبین و آندیشه‌های بو ناندان را ماسقدر از مات وه 
از ان ضذانت ان ان کاری وا ورام مرها هه رکه 
کوا اوه وه توق مردم آن رانار وا همشذاخته اند ون 
از آن شرم میکرده . وی چون اردشیر نز و مادرش بحنان زنا 
شوبی برخاسته در مبان مردم از دی آن کاسته و ی بجابي‌رسیده که آن 
را ازابین زرعقت وه و بك‌کار نك .شمارده اند. 

اف خوختمونه انست که بکدین‌چون فر نها بان گنف چگوزه گرهس 


خود ۳ از دست دادم دستخوش بلهوسان کرد 1 


باد آوری‌ها 
باید نخست از خود آغاز کنیم 
دار فا نها هست که آتهار بد اخلافی نمی توان نا مدد و سر 
چشمه آنها جزغفلت نیس تکه اه امرس وان بآ سانیر فع شود. از طرف 


5 


بذر ضرر های ههمی در آنها عترتب است . هن چند فقره از 1 ها را 
بادداشت 8 ام و دز شعارم ای اهبال بیمان زیر عنوان تاو ون 
شرح خواهم داد . 

بار ها دیده ام با کیک وق عون اخلافی یشوه ایکون خود را 
ساب تگرفته سخن را متوجه دیگران فرض‌ه ی‌کند و از باسشمابی که هی 


د هد معلوم است که خود وکا دانسته ۰ 


هر 

پازهااشی بکازشوای رشان وا ای کی انز وهی ام معا 
میشو ند رمی‌چنین می‌کو ند : خوب آینها ر اچطور میشود مر دم قولانند ..٩‏ 
بای ک وی مردم مادبند , اینها را قبول نشواهند کرد . 

اسها را با مك سادکی میگ ند و هیچ منوحه مفروم آن میدس 
معلوم اس تکه اینان خودرا از توده برون مشمارندو خودرا بر سر توده 
مگ ند و هس من یکه مدشنوند میخواهشد برسر توده سازماشد , 

اینغفلت بزرکیست. ها | گر باین تحو پیش‌رويم بهیچ‌جانخواهيم 
رسید : هس کمي وطیت یدنس اف ری اون ریهاشم برد 
ور هانگ اک ه‌کسی ود وا کتاد گدرند و هن نصیعت و هداسی 
را بر سر توده بیازژماشد شمجه جز صفر تخواهد بود. 

ان مثْل آنست که چهار نفر که مدخواهند بگردش دروند کابك 
اشان بیش خود چنین و ند : آن سه نفر که بول دارند اک من مك نفر 
پول همراه نبرم چه‌خواهد شد. پگذارآنها جور مرا بکشند . باین ترتیب 
هیحکدام دول‌همراه برندارندو درگردشگاه تبی دست و سر افکنده باشنف. 

من در اسجا بیاد عبار تي می‌افتم که درنشستهای یسمانی همیشه‌تکر ار 
میشود: راد کی از خود آغاز کنیم) ۲ 

من همیشه این رفتار را دارم که ۳ های بىمان را نخست‌در 
خود می آ مایم و باد آوربپایی که خواهم کرد آنیا قالش جلو تر از همه 
خودم بذیرفته ام . 


جرد ملث نژ اد 


۹ص 
نویدند کان پیمان 


اد ۷ مان 7 سس 
دارسال در دای از نوسندگان دمال اور ۳ 


۳ در ار <ا مي اور یم 


ایك دب 1 


وم 


ا 


ی ۳ 


در بر ه زبان 

زمانیکه ما پیمان را آغاز کردیم ۰ چون تا می توانستيم از کله های یگانه 
پرهیز جسته بجای آنپا از خود فارسی ی آوردیم » این زبان ناشناخته می‌نمود 
و این یکی از سختی های‌کار ما بود ۰ زیرا از یکسو وانندگان گله می نوشتند 
ونادانانی‌هم - چنانکه شیوه ایشان‌است - آن را دستاویزی برای خرده گیری و 
بد گویی گرفته بودند ۰ از یکسو نیز ما ناگزیر بودیم آن را دنبال نماييم . زیرا 
بیراستن زان از خواستهای ما بود و عی باست خودمان در آن راه پیش گام 
باشیم ۰ و شوه ای که برای ترش بکار هی بر يم شره ای بود که از راه 
دانش زبان شناسی آن‌را پیش گرفته بودیم » و چیزی نبود که بتوانیم از آن 
چشم بوشم . 

تا دو سال این سغختی را داشتیم تا کم کم از آن رها گرديديم ۰ زیرا 
خوانندگان روز بروز بزبان ما آشناتر گردیداد » وانگاه جنبش پیراستن زبان 
پیشرفت بسیاری نمود و کلمه های فارسی را بسیار پیش آورد. لیکن در اینمبان 
ما ناگزیر بودیم کامپای دیگری در راه زبان برداد.م . باره ای از آنپا چون 
کامپای کوچکی بود » چندان عکانی نداد و نهیده نشد .ول یکی از آنها که 
«باز گرداندن های کارها» باشد از نمه های سال چهارم. تکان دیگری 
بژبان پیمان داده وبار دیگر زبان مپنامه اندکی ناشناخته گردیده . با آنکه در این 
باره یز ما نا گزیر میاشیم » زیرا یکی از درماندگیهای زبان فارسی ازمبان رفتن 
9 های کار است » و ما تا آنهپارا باز نگردانيم زبان درستی در دست 
تغواهیم داشت. دیگران بمانند ما خودهان از فهمانیدن بیاری ازمعنی ها خواهیم 
درماند . چنانکه کرد ببار تتواند کار های خود را انجام دهد یکزبان بمار 


یز از فهمانندن معنی در ماند . در جایکه ما همه کارمان بازیان است و سیخت 


زک 
ترین نباز را بان داریم . 

از اینرو پارسال گفته هاپی در این زمینه نگ شتیم . ول چون شاید 
پیاری از خوانندگان اسال دسترس بشمار های پارسال ندارند» از آن سوی 
اینگونه زمینه ها با یکبار نوشتن روشن‌نگردد ایست در ابنجا دوباره آن را هی‌چه 
روشنتر و سامانتر دنبال می مایم . 

۱ - با گویی ( 

و اند کان میدانند در هی زبانی کار ( با فعل ) بچندین بشش است و 
یکی از آن ها باز کوبی ( با خبر ) مي باشد . 

۱ 

یز خوانندگان میدانند در هی زبانی کار سه زمان دارد ۰ گنشته ( با 
ماضی ) ۰ ! کنون ( یامضارع ) » آینده (: مستقبل ). گفتگوی ما ببشتر از گذشته 
و اندکی نیز از اکنون خواهد بود و از آننده سخلی تخو اهیم داشت. ۰ 

نغست از گذشته سیغن میرانم : بابد دانست در هر زبانی گذشته بچندین 
وه دهد فز ترکی انوا ۳ بازده با بازجه وان رو هن فرسن. نز 
۰ گونه‌های آن را تاسيزده بیدا کرده ایم و اينك در ایئجا میریم 4 ول شانت 
با نی گونه های دیگری یقیا تن 

٩‏ گذشنه‌ساده :نوشت. مارا سغنی ازآن نباز نست . آن همچون 
تام خود ساده است و آم‌وز نز درست کار عی رود . 

۲_گذهنه نادیده ؛ و شنه. این‌را بشتر 01 آورندکه کاری ت‌ 
تاه ول و ده آنجا نبوده و آن‌را ندیده . | عرهتی بگوید ؛ شش یکی آمده 
و درخانه را زده وکتابی داده و رفته» ۰ ما خواهیم دانست ی آنجا نبود 
و با دیده ندیده , وی اگی گفت + «دشب یکی آمد و در خانه را زد و کتابی 
داد و رفت » ۰ خواهیم دانست خود او بوده ۰ تااز اشرو ها آن را «ندیده» می‌نامیم 
لیکن گاهی آن را بمعنی های دیگر یز آورند . 

کاهی کاری را گونده دیده وی شنونده ندیده . پروای حال او کرده 


باینگونه آورند . بچه‌ای برادر شود را از کوچه آواز داده می کوید: «آقا از 
از ار امه شما را میخواهد» . 

گاهی چون برستی شده و آن با کر نادیده_ بوده پاسیخ نیز با ات 
آورده می‌شود ۰ آموز کار از که هی بر سد . درست را[ و شته ای ۶ 1 پاسخ 
می دهد ؛ توشته ام . 

گاهی یز چون خواست تن 4 از گفتن آن کار اف خواسش 
سخن دبک است ون را منوان بئرو (مقدمه) باد میکند . در اینجا هم با 
13 ناد ده می‌آور ند بازرگانی بانباز خود دستور مدهد : «فرشکه خر یده ایم 
زودتر بفروشکه نماند» 

گاهی بززمان بسباری درمیانه گذ شنه وان را 1 اینگونه آورند . دو بر ادر 
1 هم کفتگو می‌کننده « ده سال است که بدرمان در گذشته » 1 

شاید جاهای دض یز باشد ول چنانکه دیده می‌شود در هه انپا 
۳ نادیدگی همست : در خستین شُدو ند ندید . دردوم بر سزده آداشه ‏ درسوم چون 
خواست کنتگو از آن‌کار نست توکویی آن را پیش چم نمیگیر ند ۰ درچهاری 
نز هین کته در کار است . 

گاهی دژ از رای بیوستگی دو کار یکی را 5 اتگوه آورند : « از 
پشت سر رسده گرفت 6 . ما این را از گونه ناد ده نمیشماريم و بهتر می دانیم 
این از مان رود و بحای گفته بالایی «از پشت سر رسید وگرفت »گفته شود . 
همچنن در مائند های آن 

۳ _گذدنه‌همار گی: نوشمی» این را درجایی گویندکه کسی همواره 
می نوشته ا زمان درازی بآن ی‌پرداخته . «فلان مرد با بدر من دوست بود 
و بارها نامه نوشتی > 

_ کد‌ئته همان‌زمافی: می نوشت. این‌را درجایی آورندکه‌کسی در 
هیا :کی کر تاو او ای شود ی ویر تفر ای کر شین زستدم 


مب و ۷ نس 

۵ گذشنه پیوسنگی: همی‌نوشت . این کذشته همان زه‌انی‌است 
5 معنی پیوستگی با ۳ درهم‌ی را نیز فهما ند . ان را در جایی 3 که کین 
در آن هنکامکه کفنگو از آن است يك کاری را بوسته 1 ی در یی مسثرده 
است . «شب را همی نالید» (یوسته منالید) «خدا را همی خوانده (ییا بی 
میگفت خدایا ) ۰ 

این سه گوته وایسین بهم نزديك است و برای آنکه جدایی آنها از 
9 نك شا خزه شود »تالبای بابن را مبآوریم 3 

همارگی : نماژ کاشتی 2 همیشه نماز ۳ (در هه عرش ا در هده 
یکرمانی) ۰ مرد نماز گزار بودی . 

همانزمانی : نماز میگزاشت - در آن منگام تاو سک اشی:ه در یال 
ناژ کر اردن بود . 

پوستکی:+ نان همگراشت: در آپنگام. یا بی .ان میگزاشته . 

گذشته آیند گی:خ و استی رفت. این را درجایی ک دک ان 
کاريی کار دیگری در آیئده نزديكك رودادنی مبوده : « در ان سال که فلان 
خواستی رد من یکماه بش از ی 2 او را دیدم» , دآن روز که نامداد 
سلطان فتح خلیج رون خواستی شد ده هزار مد بو فک ما (سی 
نامه ناصر خسرو) 1 

۷_گذشته گذشته: نوشتابود . ان‌را منگامی گونندک يك کاری 
ش از بل کار کذ شته دیگر خن در داده با شد . « من چون رسدم او 
ره بود *.: 

سیس معنی ان رنه را روشتتر خواهیم ساشت ۰ 

این هفت 1 رده اخست است و از هس یکی يك معنی ببشتر خو استه 
ندود . ش شگونه دیگر نبز هت که هی یکی از بهم پیوستن دوگونه ( از گونه 
هفتکانه رده فعست ) یک ید [ و از یکدام دو نی 3 بشتر خواسته شود و 


اشت ما آها را رده دوم میشه‌ار يم و اىنك بکايك می‌آو ریم 0 


۸ _گذشنه همان زمانی نادیده: می نوشته ۰ این‌هدان گذشته همان زمانی 
است که نخانه نادیدگی ( هاء) ۳ آن اتزوده شده و این است دو معنی را می 
رساند » و جدایی میانه این با همازمانی همان دبدگی و نادیدگست . اک ود 
او دیده خواهد گفت 5 «مسنوشت > 9 اکر زد رم خو اهد گفت : «مینوشته > ۰ 

٩‏ گدشنه پیوسنگی نادوده: همی‌فوشته. این نز همان پیوستگیست 
که شاه نادیدگی افزوده شده و اشست دو معنی را می رساند و جدایی میاه 
9 ناد ردگست . 


۰ _ دنه گد هنه نادیده ؛ فوشنه‌بوده .این نز ههانگذشته گذشه 


1 نا کفغتزه بیوستگی درد 


است که نشان نادیدگی ار آن آفزوده شده ۰ و جداری مرانه دو 9 ات که 
گذعته گذشته در هنگاهست که بك کاری که بش از کار دید رح داده 
تا در زمان کار دوم آن‌را دااسته و دده که آن رح داده » وی گذشته 
ده ناد بده بپدکاسی است که اه آن را در آن زمان ندیده و ندانته که 
چنان کاری رح داده و سس آ کآهی بافته . اک ۳ دزدی خانه اش‌آمده 
و او س از رفتن دزد بخانه‌رسیده و آن را داسته چنین خواهد گفت ؛ «من 
چون رسدم دزد آمده و آنچه مخواسته برده بود» . ول اگر بخانه رسیده و 
آن را ندانسته و سس آگاهی یافته خواهد گفت : «من چون رسیدم دزد آمده 
و آنچه صخو استه رده وده و من فردا آ گاه شدم > , 
ز مه رما وی فم هه ۳ 
٩‏ ۱ گدشنه هماد گی و همان مانی :می نوشتی. این‌ها رکس تک نشانه 
همانزهانی (می) نز برآن ائزوده شده و اشست هی دو معنی را میرساند . «آن 
روز فلان را دیدم نامه هینو شت و او نامه را بس شوا مینوشتی » هآ روز که 
سلطان بفتیح خلج خواستی شد ده هزار مرد بمزد که هس يك از آن 
جنبیتان که دک رکرديم یکی را بدست گرفته بودی و صد صد میگشیدندی و در پیش 
بوق و دهل وسر نا میزدندی » (ناصر خسرو) 
۳ دنه هماد گی و بو سنگی: همی نوشی » هبارگس تک نشانه 


توش کی (همی) بر و اف وده و این است هس دو معنی از ان خواسته شود 


پا 
ی ی وین و 

۳ گذشنه گذهنه هما رگید نو شنه بودی. گذشته لش مسق که 
نشان همارگی بر آن افزوده شده و ایست هی دو معی ازو خواسته شود . 
«هي روز که ببدار شذی آفتاب برخناسته بودی» . « هي روز که وت 
مجلس شیخ بودی حدزه نگاه از از جاه بامدی چنانکه آنوقت ک شیحخ مایر ون 
آمدی او بمیپنه آمده بودی > (اسرارالتوحید) 

اینپاستگونه های گذشتهکه در فارسی وان باأفت . سند. میدان زان 
2 آندازه بزرگه بوده و اموز تا چه اندازه کوچکتر شده . از این سزده 
کب واز دسلون, هایکه. توخته شته شا چای کر نوا قناخته. انداو آرزده. اد 
و آنها را یز بمعنی درست خود شناخته و نامپای درست نداده اند . 

کونه سوم ( با ممارگی ) که ما یاد کرده ایم تا زان »غول شناخته بوده 
ودر هبهکتابهای آن زمان بکار رفته ول ایدان آن‌را هیچ سشناسند و درهمه جا 
گونه چپارم را (که همان زمانی باشد ) بجای آن نیز مبگزارند . این دوه‌عنی 
که همارگی وههانزمانی باشد درهم‌زبانها جداست‌اینان جداییآنها میان شبگز ار ند : 
از باز مانده نیز آ گاهی ندارند . 

ابنك فهرستی در ایتجا از این گونه ها ميآورم » چون بشتر اینها 
در ترکی آذربایجان بکار میرود برای آنکه آشنایان بآن زبان این گونه های 
نوين را در فارسی نك دریابند در برابر هی‌یکی تریش را هم مینگاريم (مگر 
وا که قوار ‏ تج اه 


ار گذشته ساده : نوشت بازدی 

۲ ها دیده : نوشته یازمش ( گاهی بازوب) 
۳‌ّ» همارگی ۰ نوشتی ازاردی 

6 - « همازمانی : میئوشت باز ردی 

8 ظ بو ستگین ۱ هندو شت تست 


۵ « آیندگی : خواستی‌نوشت بازاجاقیدی 


۷ب « د۵ته + نوشته بود بازمیشدی 
8 9 3 

4 ۵« همانزمانی نادیده : . میئوشته بازرمش 

 « ٩‏ بوستگی نادیده . هینوشته ب 

کته اب نوشته بوده باز میشی‌ش 

۱« همارگی وهماازمانی: مینوشتی لح 


۲ همارکی ویوستگی : همی‌نوشتی 5 

۳ اد « گذشته‌هبارکی . نوشته‌بودی سس 

درباره هبانزمانی و همارگی گذشته از آنکه امروز این دورا با هم 
در آمیخته اند و برای هردو ععنی هماازمانی را میآورند » در دستور ها بطغزشم‌ای 
دیگری دچار شده اند . زیرا جدای ,س‌روشن ی که در کتابه‌ای پشین میان این 
دو معی میگزارده اند و میجگاه بجای « نوشتی > ۶ مینوشت» نمی آورده اند 
انان آن جدابی را فیمیده و بنداشنهاند اینکه درکتابپای بشین دوگو ه میآورده 
اند هردوی آنها ۳ یکمعنی بودم . نیز بنداشته‌اند که از « وشتی * با«رفنی» 
هش شش ی مهب 

بینید چندین کجی را بهم درآمیشته اند ۰۱۶ از اینجا پیداست که اینان 
زمانیکه بای پبشین را میخوانند معلی آنها را امفهمند 9 در آنها جدابی 
میانه این دوگونه سیار روشن است ۰ مثلا و هو ما حاچب مج دگفتندی 
هرروز بامداد بردرخانقاه شیخ بوسعید بوالغیر برگذشتمی و بدانجا درنگر یستمی 
و او را بدیدمی آاروز برمن مبارك آمدی ...> بداست گه در این چبله ها 
هموارگی را مبخواهد . ( اسر ارالتوحبد) 

در جای دیگری یاو نك «روزی جاعتی دروشان از م‌یدان شیخ » 
یازار مبگذشتند وجماعتی قوالان ازطوس آمده بودند ودربازار سماع میکردند..» 
پیداس تکه در ابنها همانزمانی را میخواهد. (اسرارالتوحید ) 

کامی هردوکو4 افر کرت ببلوق هم آید ول هریکی معنی خود را 


دهد چدانکه میگوید: ۶« یدرم رز بس‌طوس ود و مد شیح هرروز با نقاه استاد 


سا ات 
آبواحدد آمدی بمجلس شیح و ما با خوشئن آوردی و من در بش بدر 
از بای شضشی. و ضرا چتانکه باشد تجواعانر) ول سر پوشاده ماز میتگرشتان» 

در کنایپاییکه پیش از زمان مفول برداغنه شده شما هیجگاه جله‌هایی 
پیدا تغواهید کردکه مان این دوگونه جدایی نگزارد » وسبار شگفت است که 
کانی فارسی زیان باشند و آن کتابپا را بخوانند و این جدایی را درنایند . 
این نمونه‌ای از اندازه درماندگی فهر‌هاست . این بدث رکه همین کسان میخواهند 
هیچکسی هم چیزی ننویسد وخطای ایشان را باز نکند و زبان‌را بنیکی نیاورد. 
وک کسی بچنین کاری برخاست از بس ششم و رشك "بدا مکنند میخواهند 
او را ابود سازند ! 

انکه گفته | ند از «نوشتی » با از «رفتی » همه شش و نمیآمده چنانکه 
گفتيم این شوه آفرشی: هیگر عم از اعات ید او فلت دی هه شش کی را 
۷ کردندی . وانگاه آمدن شش‌کس ازمر کاری از روی یك پایه‌ای(قاعده ) 
میباشد . در جایبکه و گنر با بشتر آمده سکنان هه شین می‌آمده . 3 هم 
درکتا ,ها بیدا نشود ما خود ميتوایم کس های بازمانده را درست کم . هرچه 
هست چون در این باره سغنانی نوشته اند وشاید برخی چگونگی شش کس‌اینگونه 


۳ نداد اشست ۳ آنها ۳ درانجا میاوریم 


نوشتمی آوشن‌ی 
نوشتبی نوشتبدی 
نوشتی نوشتندی 


در « گذشته اقا » نیز چون نیمه نخست آن آن از ایگونه است 


با بد گفت + 


و استمی او شضت و ۱ ستیمی او شت 
خواستی نوشت خواستیدی اوشت 


خواستی نوشت خواستندی نوشت 


دار نده امد و 
سر در رضا سلطانز اده 
راهبر تمدحسن شش گر 
۳ 
قل 8 یمان 
گفتيم امسال وا مان از سالهلی پیش جدا ییا خوا هد داشت و 
وان خواهد بود . من از حدایه‌ای آن انکه ص سخنی را بکیار رانیم 
واگر بار دیگر نیازی بان پیدا کردیم بانچه نوشته ایم باز کشت دهیم و 
دوباره‌بگفتگو براخيزيم. 
در گذشته اشامان رانگه نداشتيم و نتوانستیمی که داشت . زیرا 
سخنانیکه میر اندرم ۱ دانسئه های دیگران هیچ نمی‌ساخت ّ و ما ۱۳ 
دودیم ای که مبر آندیم از چندین راه بأن دراییم و «روشخیرش کوشیم و 
نی له هعشد داسخ‌ای دراز دهم و بر حجال این نت له 
عک مه را بیکار درنوردیم . رفن جون بیش رفنه ایم و کمیرتازق 
۱ بان کار ها داریم امیدو ارم از ادن سس تاغان نود دارم ۰ 
بکجدایی ۵ ر اینکه در سالهای‌ییش در هر شماره بخش رن داز 


ان ای برا کنده می آوردیم از این دس آن بخش و نخواهیم 


یت 
داشت و تنها دراه خود خواهیم برداخت. آری ما پدر استن زان فارسی و 
فرشتی. آن و خواهانیم و این را یکی از کار های خود ميشماريم و دراین 
دار ه همشه گفذار ها خواهیم نگاشت ان داین زمینه ارج نمیگزارند 
دار اشکه ها بان عمی پردازم در شگفت می شوند و گاهی ندز خرده 
ک اون وس ما بزبان ارج می‌گز اریم و یکی از پیشرفت های توده را 
ِ" است کین زبان میشماریم . 

نیز ما میخواهیم دانشهای سودءند زواح‌گرد و کانی بجای یاوه‌بافی 
ها با بندار برستی هابانها پرداژند. نیزرو اج تاریخ نویسی و تار بخ خوانی 
را خواهانیه ور ومندیم هرکسی بجای رمانما و کتابهای ببهوده بتاریخ 
دردازد . در این زهینه ها نیز ۳ ها خواهيم نکاشت و انها از راه ها 
بمز رن نیودت : 


در شالبای ,کته شمر هابی را مها شام اینکه دز دانست چاپ ی 


کردم + از ان سس دیگر چجاپ اخواهيم کرد , له انکه هیچ شعری 
تیاورم .شعر های نو قعادی که فقو وه کار های ما با شد و با .یاسیج 
بد یی را دهد خواهیم آورد . 

دری‌که برای برسش‌ویاسخ باز کرده بودیم همحنان بازخواهد بود. 
ومی‌تنها بپرسفهابی‌پاسخ خواهیم داد که در پیرامون گفنارهاو راء پیمان 
داشد . برسشم‌ای دیگری بي یاسخ خواهد ماند . 

در باره دی ن آنج هگفتنی دود در سالهای پیش قذر کنات ات وین 
کنته ایم و ی از آن زمنه نخو اهیم ۳ مک درسشهایی شود 
و پاسخ دهبم و باپاره چیز های نا گفته رابرشته نگارش کشيم . 


ما از نخست هوا داری از تشدرستی داشتیم و گفنار هایی در پیمان 


مت 
می نگاشتیم . از این پس هم آن هواداری را خواهیم داشت و چنانکه 
پار سال کتابجه ای از دکتر دردربان همراه شماره های مهنامه چاپ 
کردیم امسال نیز چاپ خواهیم کرد . 

اشهاست فزونبهای یکه برای امسال پیمان در اندیشه میدارم و از 
خد! باری میخواهیم که آنها را انیدام دهیم , در اشمیان از خو انندگان‌نیز 
چنم دارم بیمان رانامه ای برای خواندن شین تغناسنه:: ها اغن 
رااز بیکاری‌نمی‌توبسیم ِ هیچگاهبسخنی آزبهر برکردن‌برگها نمی پر دآزبم. 
آنان نیز این‌را تنها برای‌گذرانمدن زمان کاری نخو انند آنجه مرو آنشد 
تیك شیدشید و بدل سپارند . ما قرش راهی بروی توده درم‌انده باز 


کنیم آنان نیز برادرانه ممراهی برخیزند و اک چیززهای داندشه‌شان 


ی 
می‌رسد بنگارند و از مایاسخم خواهند . 
بك چیز دیگری نیز چشم داریم » و آن اینکه امروز سکیاز بد 
ترین دردها خود نمایست و ما آن‌را در حای دش هر چه روشنتر داز 
۱ ۰ ام . امروز هزاران‌کسان ک فتار این دردند و خودشان نمی‌داندد.. 
اینان در زندگانی بدش از آن یز خواحند که سخذانی .دست و 
۳ کارا ون وخود را مر دم‌نماشد و بردیگران برتری فروشند؛ 
و با چیز هایی نوسند و بر | کنو کته و ناهی را رند و هیچ نتیجه 
ای از این کار های‌خود نمیخواهند . بکدسته نیز ازاین راه نان‌مبخورند. 
برخی‌روزانه دراینجا وآنجابالای مثبرسخن‌میر انند وپول می‌گیرند. برخي 
در این روزنامه و آن فیتا مه وناز هادی می نوسند و ماهانه درهی‌باشد. 
بسداری از ارنان گفته ها ها نا کف و رنگ گر بانها داده 


دستاویز خود نمادی و ا سر مابه سخن فروشی هسازند . این سخنان‌را که 


ما در راه رهابي نو ده ها ۳ رنج و زدان سمیاز میر انیم 3 و از هر آنکه 
يك گفته را دیگر نسازیم گزندها بخود هموار م ی کنيم تا بلهو سانه 
آن ها را بر رنگی که هل اه وی فا تب انداخته سرمایه نادانی 
میگیرند . ِ 

۳ میخواهیم که خوانددگان نادانیه‌ای این ار 5 بر خشان کشند 
و رسواشانگردانند. میخواهيم ازانان از ستنان ماخ وش ازاین «هوسی 
توانند برداشت ؟!.. تا کنو که ه رکدام قهسالو نیس تال هر آ بر 
راه سر برده اند آباچه شحجه‌ای دردست میدارندکه ازاین پس‌نیز توانند 
و 

ما نمدگو شم 1 وا تیان ماست ۳ بانها نزديك نشود 1 
در وی «ردم از سس قاشان ۳ از این برا کند ی زها 5 ذانه وباید 
بدانسان که هست کوش همکی رسد ان 9 ابنهارا براست میدارند 
می ما دد 1 ۳ دار ی‌نما مد ۶ و اک در أست نمی‌دارند خود و 9 

این فا کت اندیش یکه امروز رای و ار ۳۹ آوده فتاسن 
"۷ ا زکیها بیدا شدم ؟! .. بت نه اشفیت. که هر که 


ی بر خاسته سخنانی 


را از دبگران ک فته و رنگ دیگری با نها داده و شام خود رکنم 
نمو ده است ی 

ما همه ۳ آن 3 شیم که راستی ها را روشن گردانيم و كثراهی 
باز کرده این پرا کندگیها را دوررانیم؛ این بلهوسان تیرء درون فرصت 
نداده همان گفته های ما را دستاو یز دبگری برای ند 9 های 


خود ممساز ند ۰ 


۳ 

گفتار هابی در زمینه با کخوبی که از این شماره آغاز کرده ام 
بكك رشته راستیهاست که با ساده ترین زبانی تگارش مییاید و ما خواهاندم 
ایشا بار ها چاپ شود و تکرار بابد . لیکن بدانسان که سروده شده و 
ول کی کر نکندم خواهید دید در اندك زمانی کسان 
؛سیاری آنهارا می‌گیزند» و برای آنکه گفته شوه از پیمان گرفته آندهی 
بکی رنگگ دیثر ی بانها می‌دهدد و شمر ها فها وت های مهوده داوء‌ای 
از این‌بو از آن بانها ی افزایند؛ و بنام خود اه خی کنتگا نا : 

کفتاز هاربی که در باره زبان مي نگار يم و « گونه های کار » را می 
شماریم * اینهارا ما از خود زبان بدست و انم و چیز تازه‌ای نیست » 
یدق اموی رد از آمازش روط ارب ار ان فندین کی 
که دسئور برای فارسی نوشمه اند ودر دسانهادرس خوانده می‌شود در هیچ 
بك از آنها بادی از اینها نیست » و ءا که اینها را پیدا کرده ایم راهش 
ات 3 دیگران ۹ های ما را بدانسا که هست بردارند و در دستور 
هاینگارند. ۳ اکر حلو را تکیر یم خواهید دید چه دسنمايي در آها 
هی دراد * و برای آنکه‌نام بمان در مبان تباشدآنها را زیرورو می کر دانشف 
و یکجیز درهمی یدید عن آ ورین ۱ 

ان نادانیهاست که میخوآهیم جلوگری شود . این سر مستان باده 


رگ 


نادانی خود نمیدانند بجه کار س زشتی بر خاسته اندو جه زبان بزر می 
ننوده خود هیر سا ناد و از ادن <وش و جنرهایی که می نما شد مش از 
ان ای ام وه خود وا ماد و تامی در اورندو با 0 نی خورزی ٩‏ و در 
وا این خواستم‌ای ۳ ارج همه چجبز را ۹ مال مي‌کنند 4 


۳ 1 برای تبره روزی تو ده ۳ چهار حت شمار م یکی از ۱ نها 


تسه 


این سخنان نزا کتهدابت که اینان بانعا بر خاسته اند» وهرچه مامی‌نوسیم 
دست از آن بر نمی دارند » یود ک عکاشای تا زاعتواست در 
رای ای رش خود می گر ند . خیره رویی را و : همین 
تکوه که در دار ه شا ری ءی‌نو رسیم بنازگی بکی از خود براکنده 
کوبان آن را گرفنه و ان رد مک هر روز چند ستونی 
را بر می ند و 1 کین سنجد هر ِِ رنگی د,خری دارد 
او (نه وروی مان از را ده کش تکزهیشن رهظ اشیارا 
ی نگارب که آنان ۳ بخطای خود رده دست‌بر دارند ۰ آنان دروی خود 
اد این رفتار را بیش هم ی‌آورند : شرا راتس ۵ باید دفت: گر 
که و ۳ لاب روش زیت ار هم گنداند» . در جات 
که‌باید گفت ؛ کار و هر 3 ۱ اخواهند کر ای ۱ 


بنوبسندگان پیمان 

در پابان روی سخن را بدوسندگان بیمان وک دالنم 5 اک چه ما 
از درو 2 ۳ پذیرم و نکن شمان بشتر کات که 
شبوء کار مار! می‌دانند . با آسنهمه از داد ۳ داز نمی ارستیم - گنک 
بيك‌کاری بر خاسته همیشه بایدیکوشذ و تن خودرا در آن کار بیشتر 
انس میخواهیم باران عا نیز در امسال گامی بسوی پیش بردارند . 
ممخو اهب چدان اک آنجه می نو سندکار بشمار داشد نه سخن . شاد 
برخی خواستهرا درنبابند؛ اینست می‌کویم : چیزیکه بگویی‌و با بنويسي 
و از آن نتیجه‌ای بر خیزد آن کار است . وی چیزیکه بگوبی و بابنوسي 


و از ان امه ای «رنخیرد ان سخن 3 است ۱ 


بت 

در این چند سال که بیمان را را کنو می گنیم یکی از رنهای 
ما این بوده که جلو گفتار های پرا کنده را بگیريم و نگزاريم مهنامه 
ام درو وه اس ری ناریا ره رروه 
ساخته ایم . 

بسیاری هت ی شدوند مم‌نامه ای رون مان بی آنکه راه 
اوزا داننت و ره سین زاتی امین تفر دک بکارشی. بکاشته وتا 
شعری سروده نزد ها می فرستند و خواهش چاپ ار رگن 

تا کتون دو باسه بار وات که. کتبکا دیمان شواسته و مابر اش 
فرستاده‌ايم پیشنواد کرده که او نیز در برابر این « کمك قلمی» پمانماید. 
تن بیشنهادکرده از «الهلال» مصر تر حمه هابی‌کرده برای ما بفرستد. 

اشها از مکنتوا را نی ی داز ریا مایت‌سان شرا 
پاسخج تگاریم. از یکننن نیز درماندگی مردم دل ما زا ان می‌زند . ایشها 
همه ی کت و همه نشان اند کی است . در این چند سال 
نگارشهای بر سوز ما نتوانسته اینان را براه ند و از این هوس های 
بدخر دانه دور سازد . ۱ 

ایان نمی توانشد باور کنند که يك مهناعه برای انجام يكک کار 
۳ باشد " و يك راء راستی را دنبال کرده و هی گز بجپ و واسبک 
نه‌بیجد؛ و با ایشهمه نوشتهای ما خودرا بان ی همجنان راء‌نادانی 
خودرا شاه شاه 


ما ناگ 


که وی شش با اشان است برادرانه باد آوربم که امسال را مشار ازسال 


در دم 


های دنک با خواست یمان همراهی نماشد. 


با 
میخواهيم خو استّار شویم که هر آنیجه داندیشه شان هی رسد مه 
تکارش آن نشتامند و همشه فریی آن باشند که بك‌چیزهابی که ما نوشته 
آیم خود یشان نوشته اند از چه راء می‌توان آن هارا بشرفت داد . 
برادران همیشه پیش چشم دار ید : با‌کار درس تکه صد تن دست 
#م داده بانجام رسانند بهثر از صد کار نا انجامی است که عس کدام بیکی 
«ر خرزند . 1 و ۴ ِ 
زهینه هایی که ما در پیمان از هی کنيم سس مکی در خور آنست 
که چند کسی در بدر امون آن سخن و تا می‌خواهید 
بگیرید و آنچه را که تاريك می یاپید بانگارش در پیر اعون آن بروشنیش 
ان . آنجه 7 5 روشن هی بابید با کواهی با کدلانه هر چه استوار 
ثرش ردانید . دن‌سیار بیثر ازانستکه ه رکدام بسلكاسخن بیز مینه دیگری 
برخبز بدو هوش خوانندکان راسوی دیگز ی کشانیه ۱ 
بدانید کواهی با کدلانه ای که شما در ناره تکارشهای م| ده,دسوه 
اوه ور ترا دارد و ام پورگ فز تاریخ جهان بیدا خواهد کرد. در 
جپان راز فیروزی‌ه«مینست 4 کیکه راستیهایی را عنوان نمود ۳ 
پاک دلانه ری او بر خبزند " و همان از این که مي توان 
نشکا و خودخواهی ها وناداتیهای دبگران چدره درآمد وراهی بروی 


نو ده های ک ان داز نعود ۱ 


کتابهای دارنده پیمانکه بفروش ی رسد 


۱- شهپرباران کننام بخش یکم ‏ 6 یال 
- < دوم 8 . .9 

ی ات , « سوم ۳,۵ ‌ 

۶ تاریخ پاصدساله خوزستان ۷ ا 

۵ امهای شهرهاو دبهها دفتر یکم (دوبارء‌چاپ‌خواهدشد) 
۹ رد : ۶ دوم هرب و« 

۷- آیین بخش یکم (دوبارء چاپ خواهد شد) 
« دوم 4 « 

٩‏ تاریخ هجده‌ساله آذربایجان ,خش‌بکم (دوباره‌چاپ‌خواهدشد) 
۵« , 0 ۶ دوم ۵ 9 
يب ات ۱ 9 نوخ 9 اه 
۲- قانون دادکری ۳ ۱ 


فروش این کتابها در مراغهبا کتابخانه نوبهار است 


آگپی 


ات 
از اعسال در پشت‌جلد پیمان هرچگونه آ کپی (اعلان) ازدبگر ان 
چاپ تشواهيم کرد . 
۰ 


کتابی که پارسال وعده دادیم برای خواستار ان پارسالی (آنانکه 
بهای سالانه را * ۵ ریال پرداخته آند) بغر تیم جوز چاپ نشده و پس 
از چاپ فرستانه خراخد: شد . 


شمار یکم آذرماه ۱۳۱۷ سال ونم 


دار نده : کنرو ی 
جایگاه دفتر: خیابان فرهنگ - کوچه روبروی کارخانه برق 


کتابهای دارنده پیمان د رکتابفروشی های پایین بفروش میرسد : 
کتابفروشی ش رکت محدود طبع کتب 
کتابفروشی ش رکت چاپ کتاب 
کتابفروشی طهران 
کتابفروشی خاور 


تهران 


کتابفروشی سروش 
تبریز کتابفروشی محجدیه 
نزد آقای عبداله موزع 
قروی :۰ کتابفروشی توزیع حراید 
اهواز ؛ کتابفروشی صافی 
رضایه , کتابفروشی فرقانی 
تکفروشی پیمان 
درتهران کتابفروشي های طهر ان و خاور وشرکت چاپ کتاب 
بهای هر نسخه 4 را ل‌ 


